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بود: »اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، که در آن به مسائل 
داخلی لبنان پرداخته؛ غیرقابل قبول و محکوم است. این مسائل، به هیچ وجه به 
جمهوری اسلامی ایران مربوط نمی شود، تجاوز به حاکمیت، وحدت و ثبات لبنان 
و دخالت در امور داخلی و تصمیمات حاکمیتی آن محسوب می شود. روابط بین 
دولت ها، تنها می تواند بر اســاس احترام متقابل و برابری، عدم دخالت در امور 
داخلی و تعهد کامل به تصمیمات نهادهای مشروع قانونی بنا شود. کاملًا غیرقابل 
قبول است که از این روابط برای تشویق یا حمایت از طرف های داخلی خارج از 

چارچوب دولت لبنان و نهادهای آن و با هزینه کردن از آنها استفاده شود.«

افزایش حساسیت روی ایران �
جمهوری اســلامی ایران به عنوان حامی سنتی شیعیان و گروه حزب الله 
در لبنان شــناخته می  شود در چنین شــرایطی، به طور طبیعی حساسیت بر 
اظهارات و اقدامات تهران بیش از قبل شده است. شرایط در لبنان برای شیعیان 
نیز حساس است. تحلیلگران بر این باورند که اقدام دولت لبنان برای حرکت به 
سمت خلع سلاح حزب الله این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار می دهد. 
چراکه موضع حزب الله نیز این است که سلاح خود را تحویل نخواهد داد. موضع 
حزب الله از دهه ها قبل این اســت که اسلحه آن به سمت اسرائیل نشانه گرفته 
شــده و علیه مردم لبنان نیست و البته آن ها بر این نکته نیز تاکید می کنند که 
کنار گذاشتن سلاح نتیجه پایان اشغال است نه پیش شرط آن. همچنین با موج 
جدید خیز برداشتن دولت برای خلع سلاح، این مواضع از سوی حزب الله مطرح 
شــده طراحان این موضوع به جای بازی با آتــش، ارتش لبنان را به جنگنده و 
موشک مجهز کنند که بتواند جلوی تجاوزهای اسرائیل بایستد. پیگیری خبرنگار 
هم میهن از یک منبع رســانه ای در بیروت نشــان می دهد که با اظهارات اخیر، 
فضای سیاسی علیه ایران تندتر از قبل شده است. او در پاسخ به سوالی راجع 
به وجود زمزمه هایی مبنی بر اخراج ســفیر ایران نیز گفت این تمایل و خواست 
سیاسی در جریان رقیب شیعیان و حزب الله وجود دارد اما به خاطر هزینه های 
آن، فعــلًا امکان حرکت به ســمت این اقدام وجود نــدارد. اگرچه این رویدادها 
مربوط به روزهای اخیر است، اما فضای ضدایرانی در دولت لبنان از سال گذشته 
و اندکی پیش از آتش بس میان حزب الله و اســرائیل بالا گرفت. این فضا بعد از 
شکسته شدن بن بست سیاسی در لبنان، انتخاب رئیس جمهور جدید و شروع 
به کار دولت با پشــتیبانی آمریکا و اروپا تندتر شد. به نحوی که مقامات لبنانی 
در مصاحبه ها و همچنین ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در بیروت 
طی سال گذشته، انتقادهای خود را به صورت علنی مطرح می کردند. موضوع 
بازرسی پروازهای ایران، احضار سفیر ایران به وزارت خارجه این کشور و افزایش 
فشار به حزب الله از جمله اقداماتی  است که طی این مدت باعث بروز مشکلاتی 
بین تهران و بیروت شده بود. در چنین شرایطی، اخباری نیز مبنی بر تحرکات 
ارتش لبنان در مناطق شیعه نشین منتشر شده است. با توجه به در نظر گرفتن 
احتمال واکنش شیعیان و نیروهای حزب الله به مسئله خلع سلاح، از روز گذشته 
اخبار می گوید که واحدهای ضدشورش ارتش در مناطقی مانند بقاع در شرق، 
ضاحیه جنوبی بیروت و جنوب لبنان مستقر شده اند. این تحرکات در حالی اتفاق 
می افتد که اسرائیل نیز به عملیات پراکنده خود به عناصر گروه های مقاومت در 
نقاط مختلف از جمله لبنان ادامه می دهد. تحلیلگران بر این باورند که امکان دارد 
در صورت بروز جنگ در لبنان، این درگیری داخلی نماند و با ورود بازیگرانی مانند 
آمریکا و اسرائیل نیز همراه شود؛ اقدامی که دامنه درگیری را گسترده تر می کند.
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که با زور نمی توان حجاب را بر ســر مردم گذاشــت، با زور هم نمی توان آن را 
از سر برداشت. امروز 80 هزار مسجد در کشور داریم و به ازای هر 1000 نفر 
یک مســجد وجود دارد، بنابراین می توان با منطق و گفت وگو این موضوع را 
پیــش برد. امروز حتی با دختر خودم هــم نمی توانم با زبان زور صحبت کنم 
و باید با گفت وگو و همراهی، موضوعــات را پیش برد. نباید به دنبال دین  دار 
کردن اجباری مردم باشیم. باید آنان را به سمت هدایت سوق دهیم، نه اینکه 
با رفتارهای نادرســت در جامعه تنفر ایجاد کنیم. در جریان جنگ 12 روزه، 
افــرادی با پلاکاردهــای »جانم فدای رهبر« و »مرگ بر اســرائیل« به خیابان 
آمدند و از کشــور دفاع کردند که تصور آن را هم نمی کردیم. سال 1401 را به 
یاد بیاورید که به دلیل یک اشــتباه، به رهبری بی احترامی شد، اما امروز در 
تمام تجمعات بدون استثناء همه از رهبری دفاع کردند و »جانم فدای رهبر« 
گفتند. این تفاوت، یک دستاورد اســت. اقدام سال 1401 یک رویداد بود و 

اقدام سال 1404 رویدادی دیگر.«
او افزود: »معتقد به بی حجابی نیستم و نخواهم بود، اما با زورگویی و تحمیل 
مخالفم و چنین روشی را بلد نیستم. حل مسئله حجاب باید از مسیر مدرسه 
و مسجد آغاز شــود. بسیاری از روحانیون در مساجد و مدارس حضور دارند و 
رســانه ملی نیز باید با فرهنگ سازی و تولید محتوای درســت، در این زمینه 
نقش آفرینی کند. موضوع حجاب در خیابان قابل حل نیست. البته معتقدم 
برهنگی هم امری پسندیده نیست و باید چارچوب داشته باشد، همان گونه که 

در سراسر دنیا چارچوب دارد.«

هماهنگی کامل دولت چهاردهم با رهبری �
پزشــکیان با تأکید مجدد بر هماهنگی کامل تصمیمــات دولت با مقام 
معظــم رهبری تاکید کرد: »نفت ما را تحریم کرده اند و روز به روز مانع ایجاد 
می کنند. در این شرایط »هم یار طلب کنی هم سر خواهی« یا باور و استقلال 
را بخواهیــد یا چیــز دیگری. اگر اســتقلال را می خواهید باید بســیاری از 
موضوعات را تحمل کنید.من تصور نمی کنم با دعوا بتوانیم به جایی برسیم. 
می گویند صلحی که دشــمن دعوت کرده را رد نکن. کسی نمی گوید وقتی 
بروم گفت وگو کنم یعنی تســلیم شدم. اصلًا در ذات ما تسلیم شدن نیست 
اما چه کســی گفته از گفت وگو بترسی؟ حرف نمی زنم.  گفت وگو نمی کنم. 
خب می خواهی چه کار کنی، بجنگی؟ خب آمد زد و دوباره درست هم بکنیم 
هم می زند. یکی بگوید مذاکره نکنیم، چه کار کنیم؟ این مســائلی نیســت 
که احساســی با آن برخــورد کنیم. این را بگویم که هــر اقدامی با رضایت و 
هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شــد. از نظر علمی و اعتقادی 
معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشــد، نباید انجام داد و 
انجام هم نخواهم داد. هنگامی هم که نظر مقام معظم رهبری عنوان شــد، 
دیگر نباید بهانه گیری کرد، بلکه باید به نفع مصلحت کشــور و مردم سخن 
گفت. امروز با کمک رســانه ها و همراهی مردم می توان در حل ناترازی ها و 
چالش ها گام برداشــت. تمام توجه دولت این است که هیچ تصمیمی نباید 

موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق محرومان شود.«

عکس نوشت

مغز ما به نشــانه های خطر یا اتفاق غیرعادی واکنش نشان می دهد. نمونه این واکنش های مغزی را 
احتمالًا در صفحات اجتماعی دیده اید. به عنوان مثال شــما در حــال دنبال کردن تصویری از یک 
ســقوط هستید که ناگهان صورتی خلاف جهت به ســمت شما می آید. در چنین موقعیتی شما در 
کســری از ثانیه دلتان هُری می ریزد، قلبتان به تپش می افتد و ناخود آگاه چشــم تان بسته می  شود یا صفحه نمایش را از خودتان دور می کنید و... 
در این لحظه در حقیقت قبل از اینکه منطق ذهنی وارد عمل شود، احساس کار خودش را کرده است. تصاویر شوکه کننده با ذهن و بدن ما چنین 
می کنند. شما به تجربه قبلی وقتی بدن بی جان کودکی را کنار ساحل دریا می بینید دچار شوک مغزی می شوید. تصور شما از دریا و کودک آرامش 
است و به همین دلیل است که در نگاه اول دچار خطای پیش بینی می شوید. اما درست یک لحظه بعد که متوجه می شوید بدنی که کنار ساحل افتاده 
است در حقیقت جسد کودکی مهاجر است شوک زده می شوید و بیشتر از آنچه باید تحت تاثیر قرار می گیرید. از این نمونه عکس ها در تاریخ عکاسی 
فراوان است با این حال هر بار که عکسی چنین ویژگی  ای داشته باشد دوباره انسان را شوک زده می کند. دیروز در میان انبوهی عکس که خبرگزاری 
رویترز منتشر کرده بود ناگهان به عکس تمساح و مرد رسیدم. در همان ثانیه اول شوکه شدم و با اینکه در نظرم خیلی هم حرف برای گفتن نداشت 
نتوانستم بی خیالش شوم. هر کسی که اندکی عکاسی و تصویر سرش شود با دیدن این عکس متوجه می  شود که عکاس به لحاظ ترکیب بندی تمام 
اصول تعادل و نقطه کانونی و... را رعایت کرده و در ضمن حواسش بوده که با انتخاب پس زمینه ساده و قرار دادن کاراکتر اصلی در موقعیتی نزدیک 
به نقطه طلایی در همان نگاه اول دخل مخاطب را بیاورد. نمی دانم دلیل این حرکت کار تبلیغاتی برای فلان برند است یا چیز دیگری. اما تصویری 
که مشاهده می کنید و در نگاه اول با دیدنش شوکه می شوید در حقیقت عکسی از کارمند سابق سیرک، آقای »کریستیان کاولیس« است که در شهر 

»اِلمِنهوست« آلمان در استخر روبازی همراه با »خانم مایر« که یک تمساح آمریکایی است مشغول شنا کردن است. 

درباره عکسی از شنا کردن آقای »کریستیان کاولیس« و خانم »مایر«

تصویر شوکه کننده

عکاس‌و‌روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

نگاه اصلاح طلب

آشتی ملی وهمبستگی ملی

 جنگ تحمیلی 12روزه علیه ایران، هرچند خسارت های انسانی، امنیتی 
و اقتصــادی تلخ و ناگــواری را به بار آورد؛ اما حقیقتــی عمیق را بار دیگر 
برای همگان آشکار ساخت: ظرفیت بی نظیر ملت ایران برای همبستگی 
در دفــاع از وطــن. در روزهایی که رژیم متجاوز صهیونیســتی – با تکیه بر 
حمایت های نظامی، اطلاعاتی و رسانه ای غرب – تهاجمی تمام عیار را آغاز 
کرد، جامعه ایران با همه تکثرهای سیاســی، مذهبی، قومی و فرهنگی، 
بدون توجه به مرزبندی های کلیشه ای »خودی« و »غیرخودی«، به شکل 
خودجوش و متحد، در کنار یکدیگر ایستادند. این همبستگی، نه از سر 
رضایت از وضعیت موجود، بلکه به دلیل درک عمیق مردم از مفهوم »ایران« 
به عنوان خط قرمز مشــترک بود؛ اتفاقی که بحق باید آن را نقطه عطفی 
در بلوغ سیاســی و آگاهی ملی دانســت. مردم – از مدافعان وضع موجود 
گرفته تا منتقدان و معترضان – همگی نشان دادند که در مواجهه با تهدید 
خارجی، اولویت را به وطن می دهند؛ و این دقیقاً همان »سرمایه اجتماعی 
نهفته« ای  است که متأسفانه در سیاست گذاری های سال های اخیر نادیده 
گرفته شده اســت. اکنون، مسئولیت تاریخی نظام سیاسی آن است که 
با درک عمق این پیام اجتماعی، مســیر آشتی ملی را نه فقط به مثابه یک 
مصلحت تاکتیکی، بلکه به عنوان ضرورتی راهبردی برای بقا و توسعه کشور 

در دستور کار قرار دهد.
  اصلاح ســاختار نظــام حکمرانی و پذیرش تکثــر واقعی جامعه 
ایرانی: جامعه ای که در روزهای جنگ این چنین متحد ظاهر شد، سزاوار 
حکمرانی ای متکثر، پاسخگو و مشارکت محور است. تحقق این آشتی اما 
نیازمند الزاماتی است که بدون آن، انسجام ملی در فردای پساجنگ نیز 
شــکننده خواهد بود. آشتی ملی زمانی معنا و دوام می یابد که تکثر آراء، 
سلایق و سبک های زندگی به عنوان واقعیتی انکارناپذیر پذیرفته شود. امروز 
ایران، کشور ۹0میلیون شهروند با تنوع گسترده فرهنگی، قومی، زبانی و 
اعتقادی است. بی توجهی به این تکثر، همواره عامل بحران بوده؛ برعکس، 
پذیرش تنوع در نهادهای انتصابی و انتخاباتی، شرط نخست بازتاب اراده 

ملت در نظام تصمیم گیری است.
  گشودن فضای سیاسی و بازسازی نهادهای مدنی و رسانه ای: امروز 
دیگر نمی توان با ابزارهای قرن گذشــته، ملت آگاه و شبکه مند قرن 21 را 
مدیریت کرد. صداوســیما که سال ها به قطبی ســازی و تک صدایی دامن 
زده، باید خود را با اقتضائات حکمرانی مدرن تطبیق دهد. جای تحلیل های 
کارشناســان بعضاً کم دان با ذهن های فرســوده و رویکرد امنیتی، باید به 
مناظره های واقعی، تضارب آراء و تولید محتوا با رویکرد اقناعی داده شود. این 
رسانه، اگر قرار است »ملی« باقی بماند، باید بازتاب دهنده صداهای مختلف 

ملت ایران باشد، نه ابزاری برای انکار و طرد مخالفان سیاسی و  منتقدین.
  پایان دادن به برخوردهای امنیتی با منتقدان و اعلام عفو عمومی: 
ادامه روند صدور احکام سنگین برای منتقدان، و ابقای عناصر ناکارآمد و 
بعضأ سالخورده نشانه ضعف و ناتوانی در مدیریت تکثر اجتماعی است. در 
نقطه مقابل، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، و اعلام عفو ملی، می تواند 
نقطه آغاز بازســازی اعتماد عمومی باشد. انتظار این بود که پس از دیدار 
اخیر مسئولان قضایی با مقام رهبری، به جای تشدید فشار، پیام امیدبخش 

مخابره شود.
  تغییــر پارادایم از حکمرانی امنیت محــور به حکمرانی مدنی: در 
جهانی که مشروعیت نظام ها، بر »میزان رضایت مردم« استوار است، تداوم 
حکمرانی امنیت محور نه  تنها ناکارآمد، بلکه پرهزینه و بحران آفرین است. 
کشور به حکمرانی ای نیاز دارد که در آن نهادهای مدنی تقویت، مشارکت 
سیاسی واقعی شود، رســانه ها آزاد و نخبگان به جای طرد، جذب شوند. 
همان طور که رئیس جمهور اذعــان کرد، طرد نخبگان و انگ زنی به آنان، 

دقیقاً همان چیزی  است که دشمن خواستار آن هستند.
  دیپلماســی فعال در عرصه منطقه ای و بین المللــی: همزمان با 
بازســازی درونی، کشــور باید در ســطح منطقه و جهان نیز دیپلماســی 
هوشمند، حقوقی و رسانه ای خود را تقویت کند. ضمن تاکید بر میزمذاکره 
در چارچوب منافع ملی، جنایات رژیم صهیونیستی باید مستندسازی و در 
مجامع بین المللی پیگیری شود. مطالبه غرامت، معرفی جنایتکار جنگی، 

بخشی از راهبرد دفاعی-سیاسی کشور در پساجنگ است.
  آتش بــس بــدون ضمانت، امنیتــی ناپایدار: آتش بس اعلام شــده، 
اگرچه موقتاً از شــدت درگیری ها کاســته، اما بدون سند مکتوب، نظارت 
بین المللی و ضمانت اجرای حقوقی، یک تعلیق موقت اســت، نه امنیت 
پایدار. نتانیاهو با پشتیبانی نومحافظه کاران آمریکایی و برخی کشورهای 
دیگر، به دنبال مهندسی ژئوپلیتیک جدیدی در غرب آسیاست؛ پروژه ای 
که از تجزیه کشورها تا ساختن موازنه های جعلی را در بر می گیرد. در برابر 
چنین تهدیدی، صرفاً قدرت نظامی کافی نیســت. قدرت نرم، انســجام 
ملی، دیپلماســی چندلایه، و توان رســانه ای، مؤلفه هایــی حیاتی اند که 
بــدون اصلاحات داخلی، نمی توان از آن ها بهره بــرداری مؤثر کرد. مردم، 
در این جنگ، سنگ تمام گذاشتند؛ اکنون نوبت حاکمیت است که قدر 
این همبستگی را بداند.  به تعبیر جمله مشهور اینشتین: »ما نمی توانیم 
مشــکلات امروز را با همان شــیوه های فکری حل کنیم کــه آنها را خلق 
کرده  ایم.« آشــتی ملی، نیازمند بازاندیشــی بنیادین در شیوه حکمرانی، 
بازتعریــف نســبت دولت و ملت، و بازســازی فرآیندهــای تصمیم گیری و 
سیاست گذاری اســت. اگر این تحول صورت نگیرد، فاصله میان دولت و 
ملت، از یک شــکاف اجتماعی، به یک گسل امنیتی تبدیل خواهد شد. 
ملت ایران نشــان داد که قدرت حقیقی، نه در حلقه های محدود، بلکه در 
اراده مشــترک ۹0 میلیون ایرانی عاشق وطن نهفته است. اکنون زمان آن 
رسیده است که حاکمیت با پذیرش تکثر این واقعیت را به رسمیت بشناسد.
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